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خب، حالا که درباره انتقادها صحبت 
مى کنیم، یکى از انتقادهایى که خودِ 
شما هم در گذشــته چند بار مطرح 
کرده بودید، این بود که برخى با رانت 
و نام هاى جعلى عضو صندوق شــده 
بودند. چه سرنوشــتى پیدا کردند؟ 
آیا از صنــدوق خارج شــده اند یا 

وضعیتشان روشن شده است؟

اتفاقاً در این زمینه کارهاى خوبى انجام شد. 
وقتى یک جمعیت بــزرگ در یک مجموعه 
از منافــع مالى و خدمات حمایتى اســتفاده 
مى کننــد، تعییــن تکلیف و شفاف ســازى 
وضعیتشان زمان بر و دشوار است. مثل ماجراى 
یارانه ها که سال ها بحث بود چه کسى در کدام 
دهک است، چه کسى ناعادلانه حذف شده یا 
نشــده. هرجا پاى خدمات مالى و حمایتى به 
میان مى آید، پالایش و تعییــن تکلیف، کار 

آسانى نیست.
در مقطعــى، دیدیــم اگــر بخواهیم با 
روش هاى معمــول جلو برویم، شــاید هرگز 
به هدف صددرصدى نرســیم و حتى ممکن 
است ناعدالتى یا ناحقى رخ دهد. براى همین، 
مدتى روى این موضوع کار کردیم و به مدلى 
رسیدیم که هم اثربخشى بالایى داشت و هم 
باعث شد اطلاعات ما به تدریج کامل تر شود. 
بر اساس این مدل، در هر استان، ابتدا گروهى 
از افرادى که از خدمات اصلى صندوق استفاده 
مى کردند، شناسایى شدند. فرم ها و مشخصات 
این افراد به صورت بسته بندى شده در اختیار 
نماینده  صندوق در اســتان و مدیرکل استان 
قرار گرفت. بعد این بســته ها به شهرستان ها 
ارســال شــد. من خــودم چند ســال مدیر 
شهرســتان بودم و مى دانم در شهرستان ها 
به دلیل جمعیت کمتــر، ارتباطات نزدیک تر 
و شــناخت عمومى بیشــتر اســت؛ فعالان، 
خبرنگاران، نویسندگان و هنرمندان در یک 
شــهر 50-40 هزار نفرى یا 100 هزار نفرى 
تقریباً براى همه شناخته شــده اند. بنابراین 
مدل را به گونه اى طراحى کردیم که شناسایى 
از درون شهرستان ها انجام شود، چون اعضاى 

ما در همان جا زندگى و فعالیت مى کنند.
به مدیران شهرســتان ها حدود یک ماه 
زمان داده شــد تا تک تک فرم ها را بررســى 
کنند؛ برخى افــراد را حضورى دعوت کردند، 
بعضى را تلفنى، و مشــخص کردند: این فرد 
فعالیت هنرى دارد؛ این یکى چهار-پنج سال 
یا ده سال است فعالیتى نداشته؛ آن یکى اصلاً 
فعالیت فرهنگى  ـهنرى ندارد و ارتباطش با این 
حوزه قطع است. بعد از حدود دو ماه بررسى در 
سطح شهرستان ها، تیمى خبره از ستاد تهران 
- شامل پنج، شش نفر - به استان ها رفتند. در 
هر استان حدود یک هفته مستقر مى شدند. 
ابتدا با مدیران شهرســتان ها جلسه  کارگروه 
برگزار مى کردند، پرونده  تک تک افراد بررسى 
مى شــد، حتى در بعضى موارد بــا خود افراد 
تماس گرفته مى شــد یا دعوتشان مى کردند. 

سپس نتایج هر شهرستان در جلسه  کارگروه 
استانى جمع بندى مى شد. و در نهایت، براى 
هر اســتان مشخص شــد که از مثلاً هزار نفر 
عضو، چندصد نفر هیچ گونــه فعالیت هنرى 
ندارند و طى ســال ها به تدریج عضو شده اند 

بدون اینکه واجد شرایط واقعى باشند. 

چند اســتان را با این شیوه بررسى و 
نهایى کرده اید؟ و آیا عددى که باید 

حذف مى شد، قابل توجه بود؟
تا امروز 27 استان را بررسى کرده ایم و در 
دو سه استان باقى مانده نیز تا پایان سال کار به 
نتیجه مى رسد. در مجموع، عدد قابل توجهى 
- حدود 7 تا 8، شاید تا 10 هزار نفر - شناسایى 
شدند که هیچ گونه فعالیتى در حوزه  فرهنگ و 
هنر ندارند. نکته مهم این است که ما در ستاد 
در این شناسایى نقشى نداشتیم؛ خود ادارات 
کل استان و ادارات شهرستان ها این بررسى 

را انجام داده اند.

آیا این افراد شــامل محدودیت از 
دریافت تسهیلات هم شدند؟

براى این افراد محدودیت هاى لازم اعمال 
شد؛ یعنى در دو سه ســال اخیر نتوانسته اند 
در بیمــه  تکمیلى ثبت نــام کننــد، از بیمه  
تأمین اجتماعى اســتفاده کنند یا از ســایر 
خدمات صنــدوق بهره مند شــوند. براى هر 
کدامشان پرونده  مشخصى وجود دارد و مسیر 
بررسى شان روشــن اســت؛ از امضاى مدیر 
شهرســتان گرفته تا تأیید کارگروه استانى با 

حضور 15-10 نفر.
با این حال، به همــه  این افراد پیامک هم 
داده شــد و فرصتى یک تا سه ماهه براى ارائه  
مدارك و مستندات گذاشــته شد؛ اگر کسى 
مى توانست ثابت کند که فعالیت هنرى دارد 
و به هر دلیلى درست دیده نشده، پرونده اش 
مجدداً بررســى مى شــد. مجموع این موارد 
بازنگرى شــده در 27 اســتان، نهایتاً حدود 
100 تا 150 نفر بود. از سوى دیگر، تقریباً در 
این چند سال هیچ شــکایت جدى و موثرى 
از کسانى که محدودیت برایشان اعمال شد، 
نداشتیم؛ دلیلش این بود که مدل طراحى شده، 
دقیق و چندمرحله اى بود و تصمیم ها بر پایه  

شناخت محلى و بررسى جمعى گرفته شد.
طبیعى است که شناسایى هنرمند، مثل 
کارمند نیست که ســاعت ورود و خروج ثبت 
شود. ممکن است هنرمندى یک سال یا شش 
ماه فعالیتى نداشته باشد، اما همچنان هنرمند 
باشد. به همین خاطر، این طرح در 27 استان 
حدود ســه ســال زمان برد تا به نقطه  فعلى 

برسیم.

 حالا آن دسته از افرادى که شناسایى 
شدند و فعالیت هنرى نداشتند، چه 
وضعیتى دارند؟ عضویت شــان لغو 
شده؟ اگر تسهیلاتى گرفته بودند چه 

مى شود؟

آن ها بــا محدودیت هاى جــدى مواجه 
شده اند. در این دو سه ســال، نتوانسته اند در 
بیمه  تکمیلى ثبت نام کننــد، از بیمه  تأمین 
اجتماعى و ســایر خدمات صندوق استفاده 
کنند. عملاً دسترسى شان به خدمات صندوق 
قطع شده است. براى هر نفر یک پرونده  کامل 
وجود دارد؛ فرم ها، امضاهاى مدیر شهرستان، 
تأیید کارگروه استانى و...؛ یعنى ثبت شده که 
این فرد هیچ گونه فعالیــت هنرى و فرهنگى 
ندارد. در گذشــته، جعل اســناد و نامه هاى 
سفارشــى و روابط رانتى کم نبود؛ ولى با این 
مدل، به نظر ما یک مجموعه  نســبتاً شــفاف 
و قابل دفاع شــکل گرفته است. شاید دو سه 
استان باقى مانده هم تا آخر سال تعیین تکلیف 
شــوند و بتوانیم با اطمینــان بگوییم اعضاى 
فعلى صندوق در یک چارچوب شفاف و دقیق 
قرار دارند. این خود یکــى از مهم ترین گام ها 
در حوزه  شفافیت بوده است؛ اینکه مجموعه، 
مجموعه اى دقیق و پالایش شده باشد و «چیز 

گم شده اى» در آن نباشد.

صندوق با این وســعتِ اعضا، حتماً 

سینمای ایران

وقتی یک جمعیت 
بزرگ در یک 

مجموعه از منافع 
مالی و خدمات 

حمایتی استفاده 
می کنند، تعیین 

تکلیف و شفاف سازی 
وضعیتشان زمان بر 
و دشوار است. مثل 

ماجرای یارانه ها که 
سال ها بحث بود چه 
کسی در کدام دهک 

است، چه کسی 
ناعادلانه حذف شده 

یا نشده. پالایش و 
تعیین تکلیف، کار 

آسانی نیست.


